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Abstract 
The aim of this study is to examine cultural notions in Persian idioms 
whose structure includes at least one body-part term. The 
methodological approach is descriptive-analytical, and data were 
collected through library sources. Accordingly, two works were 
analyzed: “The Dictionary of Proverbs and Common Expressions in 
Persian” and “The Dictionary of Persian, English, and French 
Proverbs and Idioms,” and, ultimately, four hundred and twenty 
idioms were identified. The data were analyzed within the framework 
of cultural linguistics (Sharyfian, 2017). According to the results, the 
body-parts Head, Heart, Hand, and Eye show the highest frequencies 
in the constructions of the idioms under study. The head as a body-
part in Persian idioms conceptualizes cultural categories such as 
cleverness, civility, danger, and certain emotions. The body-parts 
heart and nose play a prominent role in conceptualizing cultural 
notions of emotions. The eye, associated with the notions of respect, 
fear, and anger, while the body-parts of hand is employed to express 
negative reactions. 
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  :فرهنگی هاي همقولها در بیان  اندام نقش نام
  زبان فارسیعامیانه اصطلاحات  بررسی

  1رضا خیرآبادي
 2معصومه خیرآبادي

  
  

  چکیده
 ساختار آناست که زبان فارسی  ی ازدر اصطلاحات فرهنگی هاي همقولواکاوي  ،پژوهش ایناز  هدف

از روش ها  تحلیلی و براي گردآوري داده روش تحقیق، توصیفی. باشدها  اندام نام ی ازشامل حداقل یک
ها و اصطلاحات متداول در زبان  فرهنگ مثل«: دو منبعبه این منظور، . اي استفاده شده است کتابخانه

در نهایت، مطالعه و  »ها و اصطلاحات فارسی، انگلیسی و فرانسه المثل فرهنگ ضرب«و  »فارسی
مورد نظر شناسی فرهنگی  ها در چارچوب نظري زبان داده. ه استبه دست آمداصطلاح چهارصد و بیست 

سر، دل، دست و چشم بیشترین فراوانی  اندام نامچهار ، نتایج بر طبق. استتحلیل شده ) 2017(شریفیان 
هاي  مقولهدر اصطلاحات زبان فارسی،  سر  اندام نام .اند مورد بررسی داشتهرا در ساختار اصطلاحات 

در دماغ و  دل هاي اندام نام .کرده استسازي  مفهومرا برخی احساسات زرنگی، ادب، خطر و فرهنگی 
هاي احترام،  مقولهبا  چشماندام  نام .اند داشتهی نقش پررنگاحساسات  هاي فرهنگی مقولهسازي  مفهوم

    . داشته استکاربرد اندام دست  هاي منفی، نام بازتاب کنشو براي مرتبط بوده ترس و خشم 
   

  . هنگیشناسی فر زبانفرهنگی،  مقولهفارسی،  زبان اصطلاحات عامیانه،اندام،  نام :ها کلیدواژه
  

   مقدمه -1
ها تنوع  با این وجود، نام. زبانی معرفی کرده است را یک امر جهانی بین ناموجود ) 21: 1963( 3هاکت

ها و  ا در زبانهنین، نحوه ارائه و استفاده از آنهمچ. دارندمعناي اجتماعی  و شکلنقش، زیادي در 
کننده  ها را منعکس نام) xiii: 2016( 5و پوزي 4کینسکوستا. هاي مختلف با یکدیگر تفاوت دارد فرهنگ
  . دانند هایی از میراث فرهنگی، زبانی و اجتماعی می رسوم جامعه و جلوهآداب و 
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ها سازوکارهایی  بانزدر کنند؛ بنابراین،  استفاده میبراي کارهاي حیاتی بدن خود از افراد بشر هر روز 
فرض بر این باشد که همه اگر . داردوجود ها و امور مربوط به آناعضاي بدن بندي  دستهگذاري و  نامبراي 

هاي مختلف در  هاي بین زبان هاي یکسان و ادراکات همانند هستند، تفاوت افراد بشر داراي بدن
  . نسبت دادسازي جهان اطراف  گ بر مفهومفرهنتوان به تاثیر  مفاهیم مربوط به بدن را میبندي  مقوله

اي  فرهنگ جامعهبافت اجتماعی و تاثیر  تحتهاي مختلف  گویشوران زبانتوان انتظار داشت که  می
در گفتار  .خود بهره ببرندبراي بیان مقاصد ) ها اندام نام(نام اعضاي بدن  کنند، از که در آن زندگی می

در . داردها کاربرد ارآنهاي مختلف در ساخت اندام نامرایج است که  اصطلاحاتیزبانان  فارسیبین عامیانه 
بررسی در اصطلاحات زبان فارسی ها  اندام بازتاب داده شده با نامهاي فرهنگی  مقولهاین پژوهش، 

  . شود می
  پژوهش پیشینه - 2

  : زیر استبه قرار  در زبان ها اندام نام تاثیرها یا  نامدرباره المللی  تحقیقات بینبرخی از 
به بررسی تاثیر فرهنگ ) 2017(شناسی فرهنگی شریفیان  چارچوب نظري زبان در )2023( 1کوچزي

را در دعاهاي  »مو«و  »دست«هاي  استعاره وي، کاربرد. بدن پرداخته است هاي اندامگذاري   بر نام
دو عضو تا حدودي با  اینکارکردهاي نمادین بر طبق نتایج،  .استباستانی زبان مجارستانی بررسی کرده 

 مثلاً دست که براي مراقبت، کار و. شوند، مطابقت دارد هایی که در زبان مجاري سکولار یافت می استعاره
به کنترل و الهی معناي کمک براي ورود به بهشت، مشیت  دعاهاي باستانی، به کمک کاربرد دارد، در

هاي فرهنگی مربوط به افراد و  طرحواره اب کاربردهاي نمادین این دو اندام همچنین،. کار رفته است
   . رویدادها ارتباط دارد

تانزانیا  هاي کشور یکی از زبانها را در  اندام چگونگی استفاده از نام )2013( 3و کاپوفی 2لوسکلو
هاي سبکی  این زبان به ادب، فرضیهدر ها  اندام استفاده استعاري از ناماند که  بررسی کرده و نتیجه گرفته

ها  اندام برگرفته از نامهاي  به عبارت دیگر، استعاره. کوشی متکی است شناختی؛ همچنین، اصل کم و
هاي  ا و گروهه ها را در همه زماننتوان آ ؛ بنابراین، نمیاستو متکی بر بافت  یستبان، جهانی ناین زدر

  .فرهنگی به کار برد
بر طبق نتایج، . ندبررسی کرد ر ده زباند مقولات زبانی اعضاي بدن را )2006(4انفیلد و همکاران

ها اصطلاحاتی وجود  در زبان. بندي زبانی بدن هم تابع اصول جهانی و هم خاص هر زبان است طبقه
هاي این  جهانی ها به برخیآن. متفاوت است ،هاي مختلف در زبان که معناشناسی و دامنه ارجاعی آن دارند

 . خواهد بودحات سر، تنه، بازو و پا همواره تحت تصرف بدن اصطلاند؛ از جمله این که حوزه اشاره کرد
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 ها در بیان مفاهیمو نقش آنها  اندام نامهاي زبانی  ویژگی به هاي اخیر، ویژه در سال  ههم ب محققان ایرانی
  : موارد اشاره کرداین توان به  میکه  دان توجه کرده زبان فارسی

هاي  ها و اصطلاحات زبان المثل را در ضرب »گوش«ه واژ سازي فرهنگی بدن مفهوم )1404(کلاشی 
  . تعامل و نزدیکی وجود دارددر این مورد بین دو زبان و نشان داده است فارسی و روسی مقایسه کرده 

هاي زبان در  جهانیبه بررسی حوزه واژگانی و شناختی،  از دیدگاه رده) 1403(رضایی و عباسپور 
بندي  در طبقهدو زبان ها حاکی از آن است که  یافته. ندپرداختانگلیسی  ارتباط با اعضاي بدن در فارسی و

  . توجهی دارند هاي تحتانی بدن انسان اشتراکات قابل اندام
کاوي عنوان پربسامدترین واژه در زبان عربی وا  بهرا  »عین«نام اندام ) 1403(حیدري و همکاران 

هاي مقصد  پرداز حوزه بی یک ابزار شناختی است که مفهوماندام در زبان عر این نامند کردند و نتیجه گرفت
و ذهنی،  شناختی هاي روان ها و کنش حالتو  اندهاي مرتبط با عین انتزاعی زهبیشتر حو. استمتعددي 

   . گنجددر این حوزه می ها و فرآیندهاي اجتماعی تجربه
فارسی و هاي  زباندر   واژه ي اندامهاي حاو المثل اي از ضرب تحلیل مقابله) 1403(و همکاران  مولایی

در هر دو  برطبق نتایج،. اند ارایه نموده) 2007(شناسی معناشناختی ویرزبیکا  انگلیسی بر پایه اصول رده
   . سایر موارد نیست ها لزوما بیش از المثل در ضربها  واژه اندامهاي مطلق و تقریبی  ، کاربرد جهانیزبان

احساسات به زبان فارسی بررسی کردند و نتیجه ها را در بیان  اندام نام نقش )1402(رضایی و ثامنیان 
هاي دیگر در زبان فارسی براي بیان احساسات  هاي دل، قلب، چشم و جگر بیش از واژه واژهکه  گرفتند

  . کاربرد دارند
ها در اصطلاحات،  اندام با رویکردي شناختی به بررسی معانی نام )1401(کیایی و همکاران 

در  »دل«اندام  ها نشان داده است که نام یافته. ندهاي عامیانه زبان فارسی پرداختها و باور المثل ربض
  .اند کمترین بسامد را داشته »شست«و  »بازو«هاي  اندام ها بیشترین و نام المثل ضرب

سی فاررا در زبان  »سر«اندام  تغییرپذیري در اصطلاحات داراي نام) 1398(ملکی و راسخ مهند 
سازي،  اندامی زبان فارسی به واسطه فرآیندهاي اضافه د که اصطلاحات نامبررسی کردند و نتیجه گرفتن

  . سطوح مختلف تغییرپذیرند جابجایی نحوي، جایگزینی و حذف در
زبان فارسی  کلمات مرکب در »سر«اندام  محور از ترکیبات نام تحلیلی ساخت) 1398(ایمانی و رفیعی 

دو طرحواره ساختی عمومی و چندین زیرطرحواره فرعی تشکیل دهنده ند که نتیجه گرفت ند وارایه نمود
  . مراتبی این ساخت هستند نظام سلسله

را در جزء اول  »دست«اندام  هاي فرهنگی نام سازي تغییرات معنایی و مفهوم) 1395(مهرابی و ذاکر 
بر طبق نتایج، در فارسی . ندبررسی کردرهنگی ف شناسی شناختی اسامی مرکب زبان فارسی در قالب زبان

وجود اندام  داراي این ناممرکب کلمات مفاهیم مختلفی از قبیل تقابل، نگهداري، مالکیت و تصرف در 
  .دارد

ها و  المثل را در ضرب »سر«هاي حوزه  اندام بنیاد، نام با روشی پیکره) 1390(زاهدي و ذهاب ناظوري 
 بنیادهاي مورد بررسی در هر دو زبان  اندام که نام ندنتیجه گرفتو  دکردنحکم فارسی و انگلیسی بررسی 



 43/ هاي فرهنگی ها در بیان مقوله اندام نقش نام

دو حوزه بسط معنایی  در این دو زبان، متعلق بههاي اصلی  تفاوت .هستندحوزه مقصد  گسترش معنایی در
  . و ابزار زبانی است

در  »دل« و »چشم«هاي  سازي مفهومدرباره  )2008، 2011(شریفیان توان به مطالعات  می همچنین،
عبارات متداول است که  نشان دادهسازي چشم،  پژوهش مربوط به مفهومنتایج . اشاره کردزبان فارسی 

حسادت را منتقل هایی از احساسات، مانند طمع، عشق و  سازي مفهوم ،چشماندام  نامزبان فارسی داراي 
  .دندار ارتباط »زدن چشم«بدشانسی از طریق  انتقال کنند و با طرحواره فرهنگی می

و برخی دیگر  استهاي ساختاري معطوف  به ویژگیهاي ذکر شده در پیشینه  پژوهشبرخی از 
اجتماعی  هاي معنایی یا فرهنگی جنبههایی که  پژوهش .اند اي اتخاذ کرده شناختی یا مقابله هاي رده دیدگاه

به  دید متفاوتی داشته و زاویه پژوهش حاضر. اند داشتهها تمرکز  طرحوارهها یا  استعارهبر دارد نیز 
        . است نمودهتوجه فرهنگی  يها مقوله

  نظري چارچوب - 3
شناسی  زبان )3-2: 2017(شریفیان . استشناسی فرهنگی بنا شده  این مقاله بر پایه اصول نظري زبان

پردازد و  می 2هاي فرهنگی سازي رابطه بین زبان و مفهوم کند که به مطالعه اي معرفی می شتهرا ر 1فرهنگی
هاي فرهنگی تعبیه  سازي هاي بشري در مفهوم هاي زیادي از زبان که ویژگی بر این فرض استوار است

هاي دیگر زندگی مردم مانند هنر،  هاي فرهنگی ممکن است علاوه بر زبان، در جنبه سازي مفهوم. اند شده
کلامی و احساسات هم مصداق داشته ها، رفتارهاي غیر هاي محلی، آیین ادبیات، رویدادهاي فرهنگی، ترانه

  :دهد نشان می مختلف هاي حوزههاي فرهنگی را با  سازي رابطه مفهوم 1نمودار . باشند
  

                 
  

              
      

                                  
  

          
    

  
  )6: 2017فیان برگرفته از شری( هاي دیگر هاي فرهنگی با حوزه سازي رابطه مفهوم: 1نمودار 
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توان  می  ارایه شده است که از طریق آنهاي نظري و عملی  چارچوبشناسی فرهنگی  در زبان
چارچوب نظري، مفهوم شناخت . را جستجو کردهاي بشري  زیربنایی زبانهاي فرهنگی  سازي مفهوم

فعال معرفی  را نوعی شناخت شناخت فرهنگی) 2011( 2استوارت و همکاران. را در خود دارد 1فرهنگی
در چارچوب . آید ند که در نتیجه تعاملات اجتماعی و زبانی بین افراد در طول زمان و مکان به وجود میکرد

رابطه زبان با مطالعه درباره عنوان ابزارهایی براي   هاي فرهنگی به لهها و مقو ها، طرحواره استعارهعملی، 
  . اند هاي فرهنگی معرفی شده سازي مفهوم

هاي  ترین فعالیت سیسازي و یکی از اسا را یکی از اشکال مفهوم3بندي مقوله) 14: 2017(شریفیان 
راتبی را شکل م ها و سلسله ها، شبکه معمولاً مقوله. داند میامري ذاتاً فرهنگی  را بندي طبقهو  شناختی انسان

هاي خاص خود به کار  ونههایی با نم توانند به عنوان مقوله هاي یک مقوله می ، نمونه دهند که در آن می
انواع (هاي خاص خود  اي با نمونه اي از مقوله غذا است که زیرمقوله  نمونه »ماکارونی«به عنوان مثال، . بروند

به  ؛هاي اعلاي آنها نیز چنین است نمونه. تحت تأثیر فرهنگ قرار دارند4ها زیرمقوله و را دربردارد) ماکارونی
ها مشخص  با میوه) مانند گوجه فرهنگی(مایز بین برخی از سبزیجات هاي مختلف ت طوري که در فرهنگ

 و خویشاوندي ها مانند رنگ، سن و روابط خانوادگی ها و زیرمقوله این موضوع درباره تمامی مقوله. نیست
مشخص  5ها بندي کننده با استفاده از طبقههاي فرهنگی  ها، مقوله در برخی از فرهنگ. کند صدق می

آن دسته از مقولات مفهومی هستند که  هاي فرهنگی لهو زیرمقو ها همقولشناسی فرهنگی  زبان در. شوند می
هاي بومی، به ویژه درباره مقوله روابط خویشاوندي  و برخی زبان( هاي بشري در درجه اول در واژگان زبان

ها و  اي مقولهبرچسب برعنوان   هاي انسانی اغلب به واژگان زبان ؛ یعنیشوند منعکس می )در ضمایر
ها تنها یک برچسب نیستند؛ بلکه با هنجارها و  ها و زیرمقوله مقولهبا این حال، . کنند ها عمل میمصادیق آن

  . انتظارات رفتاري و زبانی خاصی همراه هستند
  روش تحقیق - 4

. ستاي بوده ا کتابخانه ا به شیوهه تحلیلی انجام شده و گردآوري داده -تحقیق به روش توصیفیاین 
. است تشکیل داده اندام نامرا  آن اجزاءکه یکی از  استزبان فارسی  ی ازاصطلاحاتآماري شامل  جامعه

ها و  فرهنگ مثل« که عبارتند ازاست ها، دو منبع مورد مطالعه قرار گرفته  براي گردآوري داده
 .»انگلیسی، فارسیها و اصطلاحات فرانسه،  المثل فرهنگ ضرب«و  »اصطلاحات متداول در زبان فارسی

یکی از حداقل ها اختار آنسدر استخراج شده که اصطلاح  از این دو فرهنگ چهارصد و بیستمجموعا 
ي منفی، ها کنش، احساسات، ادبدر پنج مقوله اصلی  این اصطلاحات .ها کاربرد داشته است اندام نام

                                                             
1 Cultural cognition 
2 Stewart, J. R. 
3 Categorization 
4 subcategories 
5 Classifiers 
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 5- 1هاي  جدول و دریل قرار گرفته مورد تجزیه و تحلعنوان نمونه   هب باورهامثبت و  هاي کنش یا صفات
   . نشان داده شده است

  هاتحلیل داده و یافته -5
معناي ها و  اندام دارا بودن نامبه لحاظ  ها مقولهاز هر یک اصطلاحات مربوط به به تفکیک در این بخش، 

  که در آندهد  را نشان میاصطلاحاتی  1جدول . است شده بررسی زبانان در بین فارسی متداول
  : است ها بازتاب داشته اندام کارگیري یکی از نام با به و جایگاه اجتماعی احترام ،ي ادبها مقوله

  
 مقوله

هاي  
  فرهنگی

  متداولمعناي   اصطلاح

رام
 احت

ب و
اد

  

  اهانت کردن  توي سر کسی زدن 
  مودب بودن  سر به زیر بودن

  زیاده از حد مورد احترام بودن  تاج سر کسی بودن
منتخب، مطلوب، عزیز، برگزیده و موجب   ودنچشم و چراغ کسی ب

  سرافرازي بودن
  در نظر او خوار شدن  از چشم کسی افتادن

  جسارت کردن  پا را از حد خود فراتر گذاشتن
  شخصیت دارد  ارزد سرش به تنش می
  احترام گذاشتن  قدمت بالاي چشم

  احترام گذاشتن  چشم ما روشن
دست و پاي خود را جمع 

  کردن
  حظه کردنملا

  چیزي را با میل و احترام به کسی دادن  دودستی تقدیم کردن
داغ باطل بر پیشانی کسی 

  زدن
  در اثر تهمت ناروا کسی را بدنام کردن

  سرشناس شدن، اهمیت یافتن  سري میان سرها درآوردن
  زبان فارسیهاي ادب و احترام در اصطلاحات  مقوله-1جدول   

  
مقوله سازي  در مفهوم، پا، دست و پیشانی )با فراوانی بیشتر( چشم و اي سره اندام نام 1جدولطبق 

   .اند ادب و احترام ایفاي نقش کرده
 قراراحساسات  هاي امید و  مقوله درو  استاندام  داراي نام دهد که اصطلاحاتی را نشان می 2جدول 

  : دارند
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هاي  مقوله
  فرهنگی

  معناي متداول  اصطلاح

یدوا
و ام

ت 
اسا

حس
ا

  ري

  )پشیمانی(تنبیه شدن   سر کسی به سنگ خوردن
  )غرور(به امیدي او را مغرور ساختن   زیر سر کسی را بلند کردن 

  با غضب نگریستن  چشم زهره رفتن
  از دیدار دیگران نفرت داشتن  چشم دیدن کسی را نداشتن 

  ترسانیدن  زهر چشم گرفتن
  یدنحیران ماندن، سخت ترس  برق از چشم کسی پریدن

  بی شرم و حیا  چشم و رو بی
  امید نداشتن  چشم آب نخوردن

  مورد علاقه بودن  آش دهان سوز بودن
  خوش آمدن  به دهن مزه کردن 

  )علاقه(تمایل شدید داشتن   دهان آب افتادن
  متکبر بودن  دماغ باد داشتن

  متکبر بودن  از دماغ فیل افتادن
  وشیناخوشی پس از خ  از دماغش درآمدن

  )پشیمان کردن(او را سخت تنبیه کردن   دماغ کسی را به خاك مالیدن
  او را مایوس کردن  دماغ کسی را سوزاندن

 با خود عهد کردن براي انجام ندادن دوباره کاري  پشت دست خود را داغ کردن
  )پشیمانی(

ی با یادآوري واقعه ناگوار موجب تاثر و تالم کس  داغ دل کسی را تازه کردن  
  شدن

  بدون بیم از خطر به کاري پرداختن  دل به دریا زدن  
  نگران بودن، سخت ترسیدن  دل توي دل کسی نبودن  
  ناراحت شدن  دل چرکین شدن  
  خوشحال شدن  دل حال آمدن  
  تاب کردن در انتظار خبر خوش او را بی  دل کسی را آب کردن  
  تردید داشتن  دل دل کردن  
  نبودنشاد   دل و دماغ نداشتن   
دلش مثل سیر و سرکه   

  جوشد می
  سخت نگران و مضطرب بودن

  سخت ترسیدن  بند دل پاره شدن  
  برطرف شدن افسردگی  باز شدن دل  
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  افسوس خوردن  پشت دست گزیدن  
آب پاکی روي دست کسی   

  ریختن
  او را به کلی ناامید کردن

  فارسی در اصطلاحات زبان هاي امید و احساس مقوله -2جدول 
  
احساسات سازي مقوله  در مفهوم دلدست و دماغ، ، دهانهاي سر، چشم،  اندام نام 2جدول بق ط

   .هاي دل، چشم و دماغ از موارد دیگر بیشتر بوده است اندام فراوانی نام .اند ایفاي نقش کرده
هاي  مقولهمنفی در اجتماعی و  ضدهاي  کنش دهد که در آن حاتی را نشان میاصطلا 3جدول 

  :ها بازتاب داشته است اندام یکی از نامکارگیري  با به شرارتفریبکاري و ، مخاطره، مزاحمت
  

هاي  مقوله
  فرهنگی

  معناي متداول  اصطلاح

ش
کن

 
فی

ي من
ها

  

  خود را به خطر انداختن    سر را به باد دادن
  براي لذت بردن به کسی نگاه کردن  چشم چرانی کردن

  مزاحم نشدن  دست از سر کسی برداشتن
سبزي  سرش بوي قورمه

  دهد می
  ماجراجو بودن، افکار افراطی 

  آدم مزاحمی را از خود دور کردن  از سر خود باز کردن
  اندازد جان خود را به خطر می  کند سرش به تنش زیادي می

  فریب دادن  سر کسی کلاه گذاشتن
  با زبان خوش کسی را اغفال کردن  سر کسی را با پنبه بریدن

  بی دقت بودن  سر به هوا بودن 
  اغفال کردن  سر کسی را شیره مالدین

  مزاحم شدن بخصوص در محل شلوغ  از سر و کول یکدیگر بالا رفتن
  با پرحرفی کسی را خسته و ناراحت کردن  سر کسی را بردن

  گري کردن یاغی  کشی کردن گردن/سر
  زورگویی  کلفتی کردن گردن

  حم کسی بودنمزا  خار چشم کسی بودن
  برداري کلاه  گوش بري کردن

ها استفاده  نقاط ضعف کسی را شمردن و از آن  دندان کسی را شمردن
  کردن

  فضولی کردن  به گوش ایستادن
  طمع داشتن  دندان گرد بودن
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  به چیزي سخت طمع داشتن  دندان تیز کردن
بی اعتنایی کردن به منظور تحریک یا تغییر   دهن کجی کردن

  سیک
خطا یا تقصیر خود را به دیگري نسبت دادن و   دست پیش را گرفتن 

  خود را طلبکار جلوه دادن 
  دزد است  دستش کج است

  دزد است  دستش چسب دارد
  فایده است به هر کسی خوبی کند، بی  دستش نمک ندارد  
  او را سخت آزردن  پوست از سر کسی کندن  
  کردن او را وسوسه  توي پوست کسی افتادن  
  پرحرفی  پرچانگی کردن  
  موجبات آزار و ناراحتی خود را فراهم کردن  خانه رفتن با پاي خود به سلاخ  
  افاده کردن  باد به غبغب انداختن  
  بر خلاف حق و انصاف اظهار نظر کردن  پا روي حق گذاشتن  
  پرحرفی  روده دراز کردن  
  دروغگو بودن  روده راست در شکم نداشتن  
  گر بودن بسیا مزور و حیله  ان را از پشت بستندست شیط  
  خسیس بودن  ناخن خشک بودن  
با پا پس زدن و با دست پیش   

  کشیدن
  به ظاهر رد کردن و در بان خواستار چیزي بودن

   فارسی اخلاقی در اصطلاحات زبان هاي ضد اجتماعی کنش  مقوله -3جدول 
  

 و گوش، دندان، چانه، پا، روده گردن، غبغب،، هاي سر، چشم، دهان، دست اندام نام 3دول طبق ج
فراوانی سر و دست هاي  اندام نام. اند ایفاي نقش کرده هاي ضد اجتماعی کنشسازي مقوله  مفهوم درناخن 

با اخلاقی یا اجتماعی مثبت   هاي کنش دهد که در آن حاتی را نشان میاصطلا 4جدول . اند بیشتري داشته
  :است ها بازتاب داشته دامان کارگیري یکی از نام به

  
هاي  مقوله

  فرهنگی
  معناي متداول  اصطلاح

ش
کن

 
ثت

ي م
ها

  

  استوار بودن، متعهد بودن  بودن) پابند(پابرجا 
  درستکار  چشم و دل پاك
  بلندنظر  چشم و دل سیر
  مطلع، باتجربه  چشم و گوش باز
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  سختی و ناراحتی را با خوشرویی تحمل کردن  خم به ابرو نیاوردن
  با حزم و احتیاط عمل کردن  دست به عصا راه رفتن

  سخاوتمند  دست و دل باز
  زرنگ  دست و پا دار

  معقول بودن  سر به راه بودن
  مطلع است، به موضوع وارد است  سرش توي حساب است
  تحقیق کردن جهت کسب اطلاع  سر و گوش آب دادن

  فارسی زبانها و صفات مثبت در اصطلاحات  کنش  مقوله -4جدول
  

 هاي مثبت کنشسازي مقوله  دست در مفهوم و ، گوشپاابرو، هاي سر، چشم،  اندام نام 4طبق جدول 
کارگیري یکی از  با به عقاید و باورها دهد که در آن حاتی را نشان میاصطلا 5جدول . اند ایفاي نقش کرده

  :است ها بازتاب داشته اندام نام
هاي  مقوله

  فرهنگی
  متداول معناي  اصطلاح

رها
 باو

د و
عقای

  

  الهام  به دل برات شدن
  بدبین نبودن  به دل خود بد نیاوردن

اش خوب  هر کاري که انجام بدهد، نتیجه  دستش برکت دارد
  است

اگر به کسی پول بدهد در اثر آن پول   دستش خوب است
  . شود بیشتري عاید گیرنده می

به آن  ،دتعریف کنیا چیزي اگر از کسی   چشم شور بودن
  آسیب می رسد

  آسیب رساندن با چشم  چشم زدن
  فارسی عقاید و باورها در اصطلاحات زبان  مقوله -5جدول

  
  . اند ایفاي نقش کرده باورهاسازي مقوله  در مفهوم دل، چشم و دستهاي  اندام نام 5دول طبق ج

  .دهد مینشان سی مورد بررهاي فرهنگی  ها را در مقوله اندام نسبت کاربرد نام 2نمودار 
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سر
22%

دل
15%

چشم
18%

دست
16%

پا
6%

دهان
4%

دماغ
5%

سایر
14%

  
  فارسی در اصطلاحات زبانها  اندام نسبت نام -2ودار نم

  گیري نتیجهو  بحث - 6
که است  هنشان داداندام بوده،  نام که یکی از اجزاي آن ات زبان فارسیاصطلاح بررسینتایج حاصل از 

نکته . کاربرد داشته استهاي دیگر  مقولهسازي  براي مفهوماورها، مقوله عقاید و بدر به جز اندام سر  نام
بنابراین،  باورها است؛جایگاه خیال و شود که  عنوان عضوي شناخته می  جالب توجه این است که سر به

لاحات مربوط به طاص حال آن که در. نیز کاربرد داشته باشدسازي عقاید  مفهومرود که براي  انتظار می
مقوله  و  هاي منفی سازي کنش مفهومدر . کاربردي نداشته است این عضو بدناندام مربوط به  نام ،عقاید
را  سازي احساسات اندام دل در مفهوم ناماستفاده از . است توجه بوده اندام قابل کاربرد این نامهم ادب 

استفاده از ؛ اما مرتبط دانستعواطف انسانی جایگاه عنوان   بهبدن این عضو  شناخته شدنبه توان  می
عضو توان چنین تفسیر کرد که  میهاي منفی یا ادب را  کنشدر اصطلاحات مربوط به اندام سر  نام
ایفا  یاجتماعکنشگري براي  گیري را در تصمیم نقشترین  عنوان سر، بالاترین و مهم گذاري شده به نام
براي بوط به مقوله احساسات حتی در اصطلاحات مر ،ها اندام دست در تمامی مقوله نام. کند می

، چشم )گیري عنوان جایگاه تصمیم  به(هاي سر  اندام نامبنابراین، . است کاربرد داشتهسازي  مفهوم
، )استبا مفاهیم دیدن، فهمیدن مرتبط روشنایی شناخته شده و به پاکی و عنوان عضوي از بدن که  به(

سازي  تاثیر را در مفهومبیشترین  )نشگر بدنعضو کترین  مهم(دست و ) عنوان جایگاه عواطف به(دل 
در اصطلاحات  ها اندام نامه شده از طریق دبازتاب دامفاهیم  .است  هاي فرهنگی زبان فارسی داشته مقوله

بر روابط اجتماعی تاثیرگذار که  استها و عواطفی  کنشعقاید، معناداري شامل ور به ط، مورد بررسی
؛ ارتباط داردشرارت با مفهوم  سر کسی را کلاه گذاشتنو کردن تی کلف گردن اتی ماننداصطلاح. است

یک  برچسب زدنست که ا نکته این جا. مرتبط استمفهوم آسیب با  شور بودنکسی   چشم همانطور که
تواند بر کنشگري  می )شور بردار، چشم کلفت، کلاه گردن(مذکور یا صفات مرتبط با آن هاي  نامبا فرد 

  .باشد ذارتاثیرگ وي اجتماعی
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   منابع  
 نام رکیباتساخت اندام محور از ت تحلیل«. )1398( ، عادلو رفیعی ، آواایمانی

  .159-129: 33، پژوهی زبان، »سر در زبان فارسی
بررسی شناختی «). 1403(زاده  مهین حاجیحیدري، سمیه؛ اسلامی، محمدرضا؛ قهرمانی، علی و 

   .45-25 :،فصلنامه علمی لسان مبین، »یدر اصطلاحات زبان عرب» عین«سازي مفهوم
نگاهی  :احساسات در زبان فارسی بیانها و  اندام نام«). 1402(والی و ثامنیان، طاهره، رضایی
   .27-1 :)3(15، هاي خراسان شناسی و گویش زبان، »شناختی رده
ارتباط با اعضاي زبان در  هاي جهانیرسی حوزه واژگانی و بر«. )1403(پور عباسمهدیه و  ، والیرضایی
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